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چكيده
دیوارنگارة »سوگواری بر پیکر مسیح« به قلم جوتو و نسخه نگارة »زاری بر نعش اسکندر« در شاهنامۀ بزرگ ایلخانی )دموت(، دو 
نگاره با موضوع سوگواری است. هر دو اثر در تاریخ هنر به نوآوری هایی برای نمایش بهتر اندوه و ماتم زدگی صحنه شناخته  شده اند 
و جالب اینکه، نوآوری ها در دو اثر بسیار به یکدیگر شبیه است. بر اساس گزارش های تاریخی برجای مانده دربارة مراودات تجاری، 
سیاسی و مذهبی ایران در زمان ایلخانی با دولت شــهرهای ایتالیا، این پژوهش در پی امکان آشــنایی هنرمندان با دستاوردهای 
همسایگان خود شکل گرفته است و به جهت تقدم تاریخی دیوارنگارة مســیحی، امکان تأثیرپذیری نگارة ایرانی را دنبال می کند. 
بدین منظور با نگاهی توصیفی  تحلیلی شــباهت ها و تفاوت های دو اثر به دقت بررسی و سپس این ویژگی ها با یکدیگر مقایسه شد 
)تطبیقی با نگاهی کیفی(. در کنار همانندی موضوع، ظهور واقع گرایی و حقیقت نگاری، نمود حرکت، بازنمایی پیکره هایی پشت 
به بیننده، نمایش عواطف و اســتفاده از حرکات دســت برای بیان احساسات از جملۀ شباهت ها بود. نیز آشــکار شد که دو اثر در 
فضای شکل گیری، ترکیب بندی، ویژگی های رنگ، جایگاه پیکره های اصلی، نمایش شدت سوگ، عناصر نمادین بازنمایی شده و 
هدف تولید با یکدیگر تفاوت دارند. سپس با نگاهی تاریخی و بر اساس مستندات برجای مانده )گردآوری کتابخانه ای(، جنبه های 
گوناگون روابط دربار ایلخانی )تبریز( و دولت شــهرهای ایتالیا در محورهای سیاسی تجاری، مذهبی و فرهنگی هنری بررسی شد و 
راه های ممکن تأثیروتأثرها آشکار شد. با آنکه سند مکتوبی در اثبات آشنایی هنرمندان ایرانی با دستاوردهای جوتو به  دست نیامد، 
تعدد شباهت های نوآورانۀ دو اثر در بازنمایی صحنۀ سوگواری و اسناد معتبر مراودات دو کشور، تأثیرپذیری را ممکن و مسیر را بر 

پژوهش های بیشتر دراین باره می گشاید.
واژه های کلیدی: جوتو، سوگواری بر پیکر مسیح، هنر   ایلخانی، شاهنامۀ بزرگ ایلخانی، زاری بر نعش اسکندر.

مقاله پژوهشی، 87-98
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مقدمه
عواطــف  و  احساســات  بیــان  راه هــای  از  یکــی  نقاشــی، 
اســت کــه در مســیر خــود بســیار متحــول شــده اســت. برخی 
هنرمندان بر اســاس شــرایط اجتماعــی و سیاســی و فرهنگی 
یا دیدگاه هــای شــخصی خود، دســت بــه تولیــدات مبتکرانه 
زده انــد و شــیوه های تــازه ای را در نقاشــی پدیــد آورده انــد. 
دیگــر هنرمنــدان نیز بــا الگوبــرداری از این دســتاوردها ســبب 
ج از مرزهای ســرزمین خود  گیرشــدن نوآوری ها حتی خــار فرا
شده اند؛ ازاین رو، گاه شاهد پیدایش آثار یا شیوه های مشابه 

گون هستیم. در کشورهای گونا
گوتیــک2 بــا الگوپذیــری از  جوتــو1 هنرمنــد فلورانســی اواخــر 
گــذارد و فصلــی  گذشــته را پشــت ســر  طبیعــت، ســنت های 
را در نقاشــی غــرب پدیــد آورد کــه بنیانــش بــر تجربۀ بصــری و 
نویددهندۀ نظمی نوین بــود. ابتکارات جوتــو از عوامل ظهور 
رنســانس هنــری ایتالیــا شــد. دیوارنــگارۀ ســوگواری بــر پیکــر 
کــه برخــی نوآوری هــای وی را بازتــاب  مســیح 3از آثــار اوســت 

می دهد.
هم زمان با ابتکارات جوتــو در نگارگری ایرانی نیز چند نســخۀ 
مصــور پدید آمــد که بــا نمونه هــای پیــش از آن تفــاوت دارند. 
بــرای نمونــه در نــگارۀ »زاری بر نعــش اســکندر« در شــاهنامۀ 
بــه  کــه  را می یابیــم  ابوســعیدی )دمــوت( عناصــری  بــزرگ 
دیوارنــگارۀ »ســوگواری بــر پیکر مســیح« جوتو شــباهت دارد. 
هر دو اثر، نمایشی از صحنۀ سوگواری اســت که در دو فرهنگِ 
متفاوت امــا از جهت زمانــی، نزدیک به هم- اثــر جوتو متقدم 

است-پدید آمده اند.
هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی و تحلیــل عناصــر بصــری و 
ســاختاری دو اثر و مقایسۀ آنهاســت. در این مسیر با ریزنگری 
کاوی  در مصادیق، نــگاه از کلیات به جزئیــات می گردد و بــا وا
ک آنها بیان می شــود.  در لایه هــای زیرین آثار، افتراق و اشــترا
سپس با تکیه بر مستندات تاریخی، تصویر روشنی از مراودات 
بازرگانــان، ســفرا، مبلغــان مذهبــی و هنرمنــدان دو کشــور به 

دست می آید.
پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش هاست:

1. شباهت ها و تفاوت های دو اثر کدام اند؟
2. با نگاه به شــباهت ها، تقدم زمانــی اثر جوتو و نیــز مراودات 
دو کشــور، آیا تأثیرپذیری هنرمند ایرانی از شــیوۀ هنری جوتو 

ممکن است؟
در  گفــت  می تــوان  پژوهــش  ضــرورت  و  اهمیــت  دربــارۀ 
پژوهش های نگارگری، به شکل کلی از تأثیرات نقاشی چین، 

بیزانس و بین النهرین ســخن گفته اند، اما کمتــر به مصادیق 
کاتی  توجــه کرده انــد. پژوهــش حاضر بــا جزئی نگــری، اشــترا
را می جویــد که بــر بســتر تعامــلات دو کشــور می توانــد ظرایف 
کنــد و راه بــر  دقیق تــری از روابــط هنــری آن دوران را آشــکار 

پژوهش های آتی بگشاید.

پیشینۀ پژوهش
با آنکه دربارۀ جنبه های نوآورانۀ شاهنامۀ ابوسعیدی و نگارۀ 
یادشــده بســیار نوشــته اند، کمتر پژوهشــی، اثر را در مقایســه 
بــا دیوارنــگارۀ جوتــو دیده اســت. بــرای نمونه، محمــودی در 
مقالــۀ »داســتان اســکندر در مضامیــن تصویــری شــاهنامۀ 
هنــر،  فصلنامــۀ  در  چاپ شــده   )1387( ایلخانــی«،  بــزرگ 
کیــد بــر تأثیرپذیــری نــگارۀ »زاری بــر نعش اســکندر«  ضمن تأ
از نقاشــی های چیــن و بین النهرین، بــا آنکه برخــی نوآوری ها 
)چگونگــی بازنمایــی عوالــم روحــی، تنــوع حــالات و حــرکات 
پیکره هــا، به ویــژه پیکره هــای از پشــت( را مــی کاود، نگاهــی 
بــه سرچشــمه های احتمالــی نوآوری هــا نــدارد. ســیدمحمد 
حسینی ده میری در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود )1389( 
در دانشگاه شــاهد در رشــتۀ نقاشــی، ضمن معرفی 32 نگارۀ 
شــاهنامۀ بزرگ، نوآوری در پرداخت پیکره ها )نمود احساس 
در چهــره، تنــوع پیکره هــا به ویــژه پیکره هــا از پشــت( را بیــان 
می کند، اما علل ظهــور را بررســی نمی کند. در برابــر آن، برخی 
کرده انــد:  توجــه  ممکــن  تأثیرپذیری هــای  بــه  هنرپژوهــان 
آبــرام یانــس در مقالــۀ »منظــری بــر دو نــگاره از کتــاب مقدس 
ارمنــی و شــاهنامۀ بــزرگ )دمــوت(« )1386( چاپ شــده در 
فصلنامــۀ هنــر، بــه تأثیرگــذاری چیــن و بیزانــس4 نظــر دارد، 
برخلاف یانس که نگاه به بیرون از ایران دارد،  بلر5 در پژوهش 
»الگوهــای هنرپــروری و آفرینش هــای هنــری در ایــران دورۀ 
ایلخانــی« )1387(، به چاپ رســیده در گلســتان هنــر، بر پایۀ 
دریافت هایــی از وقف نامۀ رشــیدی پیش می رود. شــیرازی و 
قاسمی به راه بلر رفته اند و آداب سوگواری مغولی و ایرانی را در 
»ریشه یابی آداب ورسوم ایلخانیان در شاهنامۀ ابوسعیدی با 
کید بر نگاره های ســوگواری« جســته اند. زلیخا ایمانی مرنی  تأ
در پایان نامۀ کارشناسی ارشد با نام »جامعه شناسی مناسک 
ســوگواری در نگاره هــای شــاهنامۀ دمــوت و بایســنقری در 
دورۀ ایلخانــی و تیمــوری« )1396( در دانشــگاه الزهرا، گرایش 
پژوهــش هنــر، نمــود آیین هــای عــزاداری را عنصــری بــرای 
مشــروعیت بخشــیدن حکومــت ایلخانــی در ایــران می داند. 
ایمانی مرنــی دربــارۀ سرچشــمه ها یــا مســیرهای تأثیرپذیری 
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بحثــی نمی کند. بــه این فهرســت می تــوان کتاب هــای تاریخ 
هنــر را نیــز افــزود کــه در آنهــا به طور مفصــل یــا مختصــر دربارۀ 

نگاره های یادشده بحث شده است.
بــا نــگاه بــه بنیان هــای بحــث در پژوهــش پیــش  رو، بررســی 
مناســبات مذهبی و تجــاری ایــران و ایتالیا در عصــر ایلخانی، 
بخــش دیگــری از پیشــینۀ پژوهــش اســت. مقــالات »روابــط 
ایلخانــان مغــول بــا دربــار واتیــکان« نوشــتۀ آذری)1349( در 
بررســی های تاریخــی، »ایــران از دیــد ســیاحان اروپایــی در 
دوران ایلخانــی« به ویژه با نــگاه به تجارت خانه هــای تبریز به 
قلــمِ جــوادی)1351( در نشــریۀ بررســی های تاریخــی، »رونــد 
شــکل گیری مناســبات تجــاری ایلخانــان بــا تجــار جنوایــی 
روابــط  تاریــخ  مجلــۀ  در  دین پرســت)1397(  ونیــزی«  و 
خارجــی و »روابــط ایــران و اروپــا در عصــر ایلخانیــان« نوشــتۀ 
از  خارجــی،  روابــط  تاریــخ  نشــریۀ  در  دهقان نــژاد)1385( 
مهم ترین هاســت. گرچه این آثار دربارۀ تأثیــرات هنری میان 
دو کشور سخنی به میان نمی آورند، بنیان بحث های تاریخی 

مقالۀ پیش  رو را شکل می دهند.

روش   پژوهش
 با روش توصیفی   تحلیلی، نخست دو اثر بازبینی شد. آنجا که 
مقایســۀ دو اثر پیش می آید، با نگاه بــه تقدم زمانــی اثر جوتو، 
تطبیق درزمانی است. مقایســۀ دو اثر همچنین شباهت ها و 
تفاوت ها را آشــکار می کند. در بررسی مناســبات ایران و ایتالیا 
ســدۀ )14م/ 8ق( با رویکــردی تاریخــی، منابع و ســفرنامه ها 
کاویده  شــد تا به دلایــل احتمالی شــباهت میان آثــار پی برده 
کتابخانــه ای و تحلیــل داده هــا،  گــردآوری اطلاعــات،  شــود. 

کیفی است.

معرفی جوتو و دستاوردهایش
جوتــو )1337-1266م(، نقــاش ایتالیایــی را پــدر تصویرگــری 
غرب می نامند )گاردنــر، 1395: 362(. با نگاه بــه نوآوری های 
هنری جوتو، همــواره در تاریخ هنــر، فصلی با او آغاز می شــود. 
کشــورهای شــمالی  گرچــه نبایــد تأثیــر اســتادان بیزانســی و 
گرفــت )گمبریــج، 1394: 192(، »معلــم واقعــی او،  را نادیــده 
کنــار گسســت از  طبیعــت یــا دنیــای اشــیای مرئــی بــود«. در 
ســنت بیزانســی و احیای شــیوۀ ناتورالیســتی باســتان، جوتو 
بنیان گذار بهره مندی از تجربۀ بصری بود؛ ازاین روســت که او 
را پیشگام عصر آغازین علم خوانده اند )گاردنر، 1395: 362(. 
وازاری6، اهمیت جوتو را در دمیدن روح تازه به هنر رکودیافتۀ 

ایتالیــا می داند )هــارت، 1382: 586(. او نقاشــی را به انقلابی 
کنــون برجاســت )همــان: 567(. از  بدل کــرد کــه نتایجــش تا
نوآوری هــای جوتــو می تــوان ایــن نمونه هــا را برشــمرد: پرهیز 
از عناصر رمزآلــود و غیرواقعی هنر پیشــین )مرتضــوی، 1377: 
144(، کشــف چارچوب هــای ژرف نمایــی و بازنمایــی فضــا بر 
ســطح دوبعــدی )گمبریــج، 1394: 192(، به تصویرکشــیدن 
پیکره هــا از پشــت )آدامــز، 1395: 133(، بازنمایــی عواطــف 
 Emirel, 1967:( انســانی و موقعیت افــراد بــرای نخســتین بار
8(، عبــور از ســنت بیزانســی نمایش پیکــره در مرکــز صحنه که 
بــه تحــول و پویایــی در ترکیب بنــدی و دگرگونــی زاویــۀ دیــد 
انجامیــد )گاردنــر، 1395: 346(. او کــه پیــرو فرقۀ فرانسیســی 
بــود )همــان: 362(، رویدادهای زندگی ســنت  فرانســیس7 را 
 Onians,( در دیوارنگاره های آسیزی8 فلورانس9 جاودانه کرد

.)2004: 114

در ســنت نقاشــی ایتالیای اوایل 14م، عناصر دیگر فرهنگ ها 
و در  یافــت  راه  برجســته  آثــار هنرمنــدان  در  ماننــد شــرق10 
 :2002 ,Mack( اندک زمانــی بــه قراردادهــای هنری بــدل شــد
61(. رزامونــد مــک11 دربــارۀ عناصــر وارداتــی از هنــر اســلامی 
در آثــار جوتــو و پیروانــش می نویســد: هاله هــای مقــدس در 
دیوارنگاره های کلیســایی را متأثر از تزیینات اشــیای وارداتی 
اســلامی پرداخته انــد )Ibid: 62(. کتیبه هــا و قاب بندی ها در 
دیوارنگاره هــای نمازخانــۀ پــادوا12 یــادآور تزیینــات فلــزکاری 
اسلامی است که از خطوط شبه عربی وPags Pa 13 الهام گرفته 
و ســندی بر ارتباط مســیحیت با ســرزمین های شــرقی اســت 
)Ibid: 69(. همچنین رنگ های روشــن آثار ایرانی و شــرقی در 
آثــار جوتــو دیــده می شــود )Emirel, 1976: 36(. تأثیرپذیــری 
رنگی آنگاه برجســته می شــود که رنگ گــذاری تیــرۀ بیزانس را 
به  یاد آوریــم؛ بنابراین، ارتباط و تأثیرپذیــری هنری، حقیقتی 

انکارناپذیر است.
1. دیوار  نگارۀ جوتو

با وجود تردید در برخی آثار منســوب به جوتو، نقاشی دیواری 
کبــاز، 1394: 540( بی شــک از  آرنــا14 در پــادوا بــا 38 نــگاره )پا
آثــار اوســت )گاردنــر، 1395: 363(. نگاره هــا شــامل زندگــی 
مریــم، زندگــی، رســالت، مصائــب و رســتاخیز مســیح در ســه 
ردیــف اســت. جوتــو در دیوارنــگارۀ »زاری بــر پیکــر مســیح«، 
گفت وشــنود زندگی و مرگ را با نگاهی روان شناختی پرداخته 
و اندوه عمیقی را متناسب با شخصیت افراد بر چهره هایشان 

نشانده است )هارت، 1382: 571(.
2. بررسی و تحلیل اثر
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دیوارنگارۀ »زاری بر پیکر مســیح« نمایش زاری مریم مقدس، 
یــاران و فرشــتگان اندوهگیــن و ســرگردان در آســمان بــر پیکر 
مسیح اســت. این صحنۀ کم عمق را پرتگاه صخره  ای احاطه 
کــرده اســت )گاردنــر، 1395: 364(. پایین بــودن نقطــۀ ثقــل، 
پیکره  های خمیده با رنگ  های ســرد، آســمان عریان و زمینۀ 
ساده، صحنه  ای غم  انگیز را ساخته است )دیویس و دیگران، 
1388: 448(. درخــت خشــکیده، توجــه را بــه پیکره  هــای 
ایســتاده، بالای سر مســیح جلب می  کند، ســپس همراه نگاه 
دیگر پیکره  ها، چشــم به ســوی مریم و مســیح )گاردنر، 1395: 
364( در نقطــۀ کانونــی صحنــه، هدایت می شــود )دیویس و 
دیگــران، 1388: 448(. جوتــو، درخــتِ تنها و بی  بــرگ را برای 
کارکــردی دوگانــه  بیــان مصیبــت )Emirel, 1967: 124( بــا 
کشــیده اســت: از طرفــی، خشــکیدگی و تنهایــی آن، نشــان 
همراهــی طبیعــت در ســوگ مســیح اســت و از طــرف دیگــر، 
مفهــوم درخــت معرفــت را به ذهــن مــی آورد که بــا گنــاه آدم و 
حوا پژمرد شد و مســیح با مرگش آن را زنده می کند )دیویس و 
دیگران، 1388: 488(. در این اثر، به گونه ای روان شــناختی، 
یوحنــا15،  اســت.  متناســب  افــراد  شــخصیت  بــا  انــدوه 
اندوهگین ترین پیکره )هارت، 1382: 571( با دست هایی باز 
و خمشی روبه جلو ترسیم شده است )گمبریج، 1394: 193(. 
پیکره  های پشــت بــه صحنــه کــه از خصوصیات تکرارشــوندۀ 
آثار جوتو هســتند )گاردنــر، 1395: 364(، غم را آشــکارا نشــان 
می دهند. سر و دست مســیح را افرادی نگه داشته اند و مریم 
در حالی به چهرۀ مســیح می نگرد که دســت در گردن او دارد. 
رهایــی فرشــتگان، ملکوتی بــودن مســیح را یــادآور می شــود 
)هــارت، 1382: 571(. بــا آنکــه پیکره هــا ماننــد حجم هــای 
ســنگین اند )گاردنــر، 1395: 364(، چینــش آنهــا بدان گونــه 
اســت که همگی توان حرکت دارند )گمبریج، 1394: 193(. در 
این اثر، تقابل سوگواری جماعت ایستای انسان ها را که شاید 
به سبب ضرورت ترکیب بندی اثر باشد، در برابر جنب وجوش 
بــی وزن می بینیــم )دیویــس و دیگــران، 1388:  فرشــتگان 

 .)448
جوتو برخلاف گذشــتگان در این اثر، حزن صحنــه را به خوبی 
گی رنگ، خلوص،  نشان می دهد )گمبریج، 1394: 193(. ویژ
درجۀ بالای اشباع، تضاد تیرگی و روشنی و نیز غلبۀ آبی است. 
در عین نامتقارن بودن ترکیب بندی پیکره ها و بزرگی شــان در 
قیاس بــا دیگر عناصــر، نظم چیدمانــی آنها ســبب یکپارچگی 
اثر شــده اســت. در ایــن نــگاره، عناصری ماننــد هالۀ دور ســر، 
درخت خشــکیده یا فرشــتگان نالان به درک قداســت روایت 

یاری می رسانند. در اینجا نیز تزیینات اسلامی را بر بازوبندها، 
Mack, 2002: 55-( ســربندها و نوارهــای لباس هــا می یابیــم

8(. از مهم تریــن نوآوری هــای جوتــو در دیوارنــگارۀ ذکرشــده، 
بازنمایــی انســان ها بــا چهره  هــای متفــاوت، حــرکات متعدد 
دست برای القای احساســات، راندن موضوع اثر به کناره ها، 
پیکره  های تصویرشــده از پشــت، القــای وزن در پیش زمینه، 
خلــق پیکره  هــای حجــم  دار و ایجــاد بُعــد از طریــق چیدمــان 

چندردیفی پیکره  ها است.

معرفی شاهنامۀ بزرگ ایلخانی
به نظــر برخــی پژوهشــگران، هنــر ایلخانــی )1335م/736ق 
-1251م/650ق( به ویــژه از آثار ســونگ16 و یــوان17 چین تأثیر 
گروبــه، 1391: 3(. برخــی دیگــر بــر اســاس  پذیرفــت )شــراتو و 
نمونه های برجای مانده تأثیر شــمایل نگاری بیزانس را بر آثار 
اوایل قرن 14م مطــرح می کننــد )Kadei, 2009: 150(. گمان 
گــون فرهنگــی به ســبب آزادی مذهبی در  مــی رود عناصر گونا
ایران آن دوران، از طریــق منابع مکتوب مســیحی، یهودی و 
بودایــی در دســترس هنرمندان ایلخانــی بــوده )Ibid: 162( و 
در آثار هنری آنها نمود یافته اســت. شــاهنامۀ بزرگ )به سبب 
بزرگی قطع آن( ابوسعیدی از آن جمله اســت. این کتاب را در 
اواخــر عصر ایلخانــی در تبریــز پرداخته اند )بینیــون و دیگران، 
گمــان  کــه 280 بــرگ و 180 نــگاره داشــته اســت.   )78 :1396
ج کرده اند )آژند،  می رود نســخه را در عصر ناصری از ایران خار
1392: 150(. ژرژ دمــوت18، بــرای فروش آســان  تر، شــیرازۀ این 
کندگی  نســخۀ نفیس را بازکــرد )بلــر،1388: 65( که ســبب پرا
و گم شــدن برگ هــای نســخه شــد. امــروزه تنهــا 58 نــگاره را 
کبــاز، 1394: 889(. برخــی نگاره هــای این  می شناســیم 19 )پا
نسخه از تماشایی ترین نمونه های نگارگری ایرانی است )بلر، 

تصویر1. سوگواری بر پیکر مسیح، جوتو، 1305م، نمازخانۀ آرنا، پادوا )دیویس و 
دیگران، 1388: 447(
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1388: 65(. دوســت محمد، هنرمند شــاهنامۀ ابوســعیدی 
همچنیــن،  هنرپژوهــان  می کنــد،  معرفــی  احمد موســی  را 
شــمس  الدین، جنید و عبدالحی را نیز از نگارگران این نســخه 

می دانند )آژند، 1392: 150(.
نقاشــی  ملی شــدۀ  ســبک  نویددهنــدۀ  بــزرگ،  شــاهنامۀ 
ایرانــی اســت. بینیــون، تــوازن قاعده منــد ایــن اثــر را متفاوت 
با هنر چیــن می دانــد )بینیــون و دیگــران، 1396: 83(. گرچه 
دور  خــاور  نقاشــی های  حال وهــوای  درخت هــا،  و  کوه  هــا 
دارنــد، بــا احساســی ایرانــی نقــش شــده  اند )پــوپ، 1393: 
گــر خــط را چینــی بدانیــم، ترکیب  بنــدی  48-47(. حتــی ا
پیکره  هــا و حرکت ها ایرانی اســت )بینیــون و دیگــران، 1396: 
کنــار غنــای رنگــی نگاره  هــای اوایــل قــرن  82(. حســینی در 
14م، از جملــه نگاره هــای شــاهنامۀ بــزرگ، مهم تریــن عامل 
پیشــرفت نقاشــی این دوره را وجــود پیکره هــای پیش زمینه 
گاه پشــت بــه بیننــده دارنــد، فضــای صحنــه را  کــه  می دانــد 
می گشــایند و ژرفــا را می افزاینــد )حســینی ده میری، 1389: 
94(. او این پیکره  های پشــت به صحنه را در شــاهنامۀ بزرگ، 
»منحصربه فــرد« )همــان: 104( می خوانــد. علاوه بــر موقعیت 
پیکره ها، بازنمود روان شــناختی آنها نیز مهم اســت. گرابار20، 
غنای روان شناختی و نوع بیان نگاره  ها را با نقاشی های نیمۀ 
اول قرن 14م ایتالیا یا دیوارنگاره  هــای صربی و بلغاری بالکان 
قابل مقایســه می داند )گرابــار، 1396: 71(. دیدیم کــه جوتو با 
نــگاه روان شــناختی، بــرای اولین بــار، عواطــف را در چهره هــا 

نمایاند و به آنها حالات خاص خودشان را بخشید.
1. نگارۀ زاری بر نعش اسکندر

در صحنۀ مرگ اســکندر در شــاهنامه، مشــاوران و نزدیکان او 
بر ســر مزارش آماده اند و با جنازۀ او سخن می گویند. فردوسی 
کاش اســکندر به جــای زرانــدوزی، علــم و  نیــز آرزو می کنــد 
دانش می اندوخــت )بیگدلــی، در: محمــودی، 1387: 217-

گــری21 داســتان مــرگ اســکندر در شــاهنامه را چنیــن   .)218
خلاصه می کنــد: او در بابل می  میرد و تابوتش را به اســکندریه 
می آورنــد. هنــگام غــروب او را میــان ده هــزار ســپاهی و ایرانی 
ک می ســپارند )گــری، 1385: 36(. بــا وجــود ســرودۀ  بــه خــا
کــه گفت وگوهای  فردوســی، هنرمنــد صحنــه ای را پرداختــه 
حکیمانــۀ مشــایعت کنندگان را چنــدان بازتــاب نمی دهــد و 
بیشــتر به تدفین فردی محبوب در میــان نزدیکانش همانند 
اســت. شــاید این تغییرات به ســبب نگرانی مغولان از آشــوب 
کمیــت غاصبانه  داخلــی بود. گویــی آنها قصد داشــتند بــر حا
در کشــورهای تحت ســلطه مهر تأیید زنند. در نگارۀ »زاری بر 

نعش اســکندر« نیــز نگارگر بــه همین مســیر رفته اســت. گفته 
می شود این مشــخصات، به ویژه با دوران ابوسعید مطابقت 

دارد )بلر، در: محمودی 1387: 207(.
2. بررسی و تحلیل اثر

 گــری، زاری بــر نعــش اســکندر را کامل تریــن نــگارۀ ســوگواری 
شــاهنامۀ بــزرگ می دانــد )گــری، 1369: 36( و تجویــدی آن 
را از عالی  تریــن نمونه  هــای هنــر توصیفــی ایــران می خوانــد 
مغــولان،  به رســم  نــگاره  ایــن  در   .)82  :1386 )تجویــدی، 
تابــوت بــر تختــی در مرکــز صحنــه اســت و عــزاداران دورتــادور 
گــرد آمده انــد )Carboni & Komaroff؛ در: شــیرازی و  آن 
قاســمی، 1391: 29(. مــادر گریان اســکندر بــر تابــوت افتاده و 
ارســطو، اســتاد اســکندر، در پشــت تابوت اســت. حضار بر سر 
و ســینه می  کوبنــد و برخی دســت بــر آســمان دارنــد. تضادی 
میان شــیوۀ ترســیم دوبعــدی چهارچوب و کــف بنا بــا تابوت 
ســه بعدی دیــده می شــود )گرابــار، 1396: 71(. ترکیب بنــدی 
کید بر پیکرۀ اصلی و شــخصیت چشــمگیرش  حلزونی برای تأ
اجــرا می شــده اســت )زارعــی فارســانی و قاســمی اشــکفتکی، 
1398: 27(. در اینجا نیز اســپیرال از مادر در مرکز تصویر شروع 
می شــود، با عبور از ارسطو به سوی تجمع ســمت چپ تصویر 
می رود، ســپس عزاداران نشســته در پایین نگاره )افراد پشت 
به بیننــده که به ماننــد اثر جوتــو در القــای ژرفا نقــش دارند( را 
دربرمی گیرد و به ســوی عزاداران سویۀ راست می رود. نگارگر با 
استفاده از حرکات دست و حالات چهرۀ این افراد، اندوه را به 
بیننده القا می کند )بلر،1387: 35(. این شــیوۀ نوظهور که در 
افزودن درام صحنه مؤثر اســت، بــا آنچه پیش تــر در هنر ایران 
بــود، تفــاوت چشــمگیر دارد؛ ازایــن رو، برخــی این اثــر را ظهور 
واقع نمایــی، بازنمایــی حرکــت و دوری از خشــکی اجراهــای 

پیشین دانسته اند )تجویدی، 1386: 83(.

تصویر2. زاری بر نعش اسکندر، شاهنامۀ بزرگ ایلخانی،1330 م، گالری فریر، شمارۀ 
)URL1( F1938.3
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بلر با نگاه به وقف نامۀ رشیدی و اشیای بازنمایی شده مانند 
شــمعدان ها، عودســوز، قندیل هــا و پــرده )نــک: جــدول1(، 
نگاره را نمایش مقابر ســلطنتی آن دوران و بیانگر رویدادهای 
زمانه می داند )بلــر، 1387: 41و35(. ترنج های جناغی و دیگر 
تزیینات معماری نیز یادآور مقبرۀ اولجایتو اســت. جای گیری 
گشــودۀ مرکــز تصویــر و  قندیل هــا در فواصــل منظــم، پــردۀ 
کید می کند. گری  همتایی دو دهلیز کناری تقارن صحنه را تأ
ارتباط خطوط عمودی و سطوح متقارن را مسبب استحکام 
ترکیب بندی می  داند )گــری، 1385: 37-36(. گمان می رود 
نگاره هایی مانند »زاری بر نعش اســکندر« بازنمایی حقیقت 
دوران هنرمند اســت )همان: 31(. برخی انگیزۀ سلطه جویی 
نمونه هایــی  چنیــن  پرداخــت  علــت  را  ایــران  بــر  مغــولان 
 .)31  :1391 قاســمی،  و  شــیرازی  در:   ، )ســودآور  می داننــد 
باوجود واقع نمایی این اثر، برخی مــوارد مانند ترکیب بندی، 
چین وشــکن جامه ها یــا جای گیــری مرکــزی موضــوع اصلی، 

تداعی گر پایبندی نگارگر به سنت های پیشین نقاشی است.
همان گونــه که گفتیم ایــن نــگاره در بازنمایی اندوه شــاخص 
اســت. بازنمایــی چهره هــای متأثــر، نمایــش سروســینه زنی 
حضــار، حضور مــادر بر نعــش پســر و عزادارانــی که پشــت به ما 
بر ســر می کوبند، از جملــه تدابیر بصری هنرمند بــرای نمایش 
بازنمایــی عواطــف،  کن بــای22  اســت.  مراســم  ایــن  ســوگ 
احساســات و هیجانــات را کــه بــا حــرکات اندام هــا، نگاه هــا و 
چهره ها ممکن می شــود، از دســتاوردهای نقاشــی ایلخاني و 
مختص این نسخه می داند )حســینی ده میری، 1389: 98(. 
نمــود عواطف و احساســات، حــرکات متنوع دســت به  هدف 

بازنمایی احساسات و القای حرکت و نیز پیکره هایی که به ما 
پشت کرده اند، از نوآوری های این نگاره به شمار می آید که دو 

دهه پیش تر در دیوارنگارۀ جوتو نیز ظهور کرده است.

مقایسۀ دیوارنگارۀ جوتو و نگارۀ شاهنامۀ بزرگ
نمایش ســوگواری و روایــت مرثیه بر پیکــر فــردی بااهمیت در 
ک دو اثر اســت. همچنین  میان مردم، نخســتین وجه اشــترا
هــر دو، بیان یک داســتان بــا تکیه بــر عناصــر حقیقــی زمانه را 
در خــود دارنــد. از جهــت بصــری نیــز شــباهت های بســیاری 
میان دو اثر می توان دید: اجرای برخی اســلوب های بیزانسی 
مانند چین وشــکن های لباس، پیکره های فشــرده در اطراف 
درگذشــتگان که اندک ژرفایــی را به بیننــده القــا می کنند و نیز 
بهره منــدی از حــرکات دســت و سروســینه زنی افــراد )یوحنا و 
دیگــر پیکره  هــای اطــراف مســیح به ماننــد پیکره هــا پیرامون 
اســکندر با حــرکات دســت، انــدوه را نشــان می دهنــد(. البته 
حرکات دســت در شــاهنامۀ ایلخانی تنها چهار شــیوه و بسیار 
محدودتــر از دیوارنگارۀ جوتو اســت کــه در آن، دســت هر فرد، 
حالتــی یگانــه دارد. باوجــود این، نــوع حرکــت در شــاهنامه، 
شــورانگیزتر و بیانگرانه تــر اســت. چهره هــای متأثر نیــز از دیگر 
موارد تشــابه اســت. در اثر جوتــو، چهره های انســانی، آرام تر از 
چهره های فرشــتگان است، شــاید به این دلیل که فرشتگان 
با کناررفتن حجاب مادی و فهــم حقایق ازلی، عمق مصیبت 
را بیش از انســان ها دریافته اند. در نگارۀ شــاهنامه این قیاس 
وجــود نــدارد و چهره هــای انســانی، غــم زده و پریشــان اند. 
پیکره هایی کــه به بیننده پشــت کرده انــد، در هــر دو اثر دیده 

ی شده 
ی بازنمای

ی اشــیا
برخ

در نگاره
ی ماندۀ همان اشیاء از دورۀ 

ی برجا
نمونه ها

ی
ایلخان

قندیل و عودسوز

قندیل، 7ق، سوریه
)دیماند، 1383: 103(

پایۀ  شمعدان، 8 ق، متروپولیتن23
)URL2( 910.10.523 شمارۀ  

)URL3( تزیینات سقف مقبرۀ اولجایتو

کف پوش یا قالیپایۀ  شمعدان

جدول1. مقایسۀ برخی اشیای نگارۀ ایلخانی با عناصر کاربردی هم دوره )منبع: نگارندگان(
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می شــود. البته تقدم زمانی دیوارنگارۀ جوتو سبب می شود او 
را پیشــگام بدانیم. جوتــو با ایــن پیکره ها، مریم و مســیح را در 
قابــی گرفته و بــر اهمیت بصــری آنها افــزوده اســت. جدول2، 

گزیدۀ این بحث را نشان می دهد.

بــا وجــود شــباهت های بســیار، دو اثــر از جهــات ســاختاری 
ایلخانــی،  هنرمنــد  اســت.  متفــاوت  یکدیگــر  بــا  بصــری  و 
مرکزگــرا بــوده و به شــیوۀ مرســوم، اســکندر را در میانــۀ تصویــر 
نقش کــرده، اما جوتــو، مرکزگرایــی پیشــین را نادیــده گرفته و 

جدول3. تفاوت های بصری میان دو نگارۀ زاری بر نعش اسکندر و سوگواری بر پیکر مسیح )منبع: نگارندگان(

عنوان

موضوع

پیکره از پشت

حرکت  دست  ها

دیگر تشابهات

حالت هــای چهره 
بیــان  بــه  هــدف 

احساسات

سوگواری بر پیکر مسیحزاری بر نعش اسکندر

سوگواری بر بالین شخصیتی مهم

برای بیان احساسات در تصویر دیده می شودبرای بیان احساسات در تصویر دیده می شود

واقع گرایی، روایتگری، گروه بندی پیکره ها و حرکتواقع گرایی، روایتگری، گروه بندی پیکره ها و حرکت

دو پیکرهدو پیکره

سوگواری بر بالین شخصیتی مهم

سنت شــکنانه، مســیح را در یک ســوم چپ تصویر جای داده 
اســت. رنگ بنــدی دو اثــر نیــز از حیث خلــوص، درجۀ اشــباع 
و غلبۀ ســردی و گرمی هم خــوان نیســتند. جوتــو، رنگ های 
خالص تر با اشــباع بالا، تضاد شدید تیره و روشــن را به کار برده 
و به آبــی نظری خاص داشــته، در حالی که هنرمنــد ایلخانی، 
رنگ های گرم، به ویژه نارنجی را با خلوص و تضاد تیره   روشــن 
کمتــر برگزیــده اســت؛ ازایــن رو، کنتراســت رنگــی اثــرش کمتــر 
از دیوارنــگارۀ جوتوســت. ترکیب بنــدی دو اثــر نیــز بــا یکدیگــر 

فــرق دارد: نــگارۀ شــاهنامه، ترکیب بنــدی متقــارنِ متناظر بر 
پایۀ حرکــت حلزونــی دارد، حــال  آنکه جوتو از شــیوۀ ایســتای 
زمانــه اش پیــروی نکــرده و به شــیوه ای نوآورانه بــا گروه بندی 
منظــم پیکره هــا، ترکیب بنــدی را متعــادل نامتقارن ســاخته 

است.
 از جهت هدف تولید نیــز دو اثر متفاوت انــد. دیوارنگارۀ جوتو 
اثــری مذهبی اســت کــه تعالیم مســیحی را آمــوزش می دهد، 
امــا نــگارۀ ایرانــی در پــی نمایــش آداب حکمرانــان ایلخانــی و 

جدول2. شباهت های بصری میان دو نگارۀ زاری بر نعش اسکندر و سوگواری بر پیکر مسیح )منبع: نگارندگان(

نقاشی دیواری سوگواری بر پیکر مسیحنگارۀ زاری بر نعش اسکندرعنوان

هدف

فضا

نوع فضا

رنگ

پیکره کانونی

ترکیب بندی

عناصر 
بازنمایی 

شده

بیان روایت مذهبی و آموزش تعالیم مسیحیتمشروعیت بخشیدن به پادشاهی

طبیعتمعمارگونه و داخل عمارت

روحانی و بهشتی

رنگ های خالص با کنتراست بالاتر با غلبۀ رنگ آبی

سمت چپ، در آغوش مادر

تعادل نامتقارن در چیدمان پیکره ها

   عناصر کاربردی، استفاده شده در مقابر            عناصر مذهبی یا بر اساس روایت دینی

غیرروحانی و زمینی

خلوص و کنتراست کمتر، غلبۀ رنگ های گرم به ویژه نارنجی و قهوه ای

مرکز تصویر و داخل تابوت

متقارن متناظر و به ویژه توجه به ساخت حلزونی
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رسمیت بخشــی به ســلطنت آنهــا در ایران اســت. جــدول3، 
تفاوت هــا را در خــود دارد. برخــی از شــباهت های جــدول2، 
از نوآوری های جوتوســت که پس از حدود ســه دهــه در نگارۀ 
ایلخانی ظاهر می شــود. وجــود همین شــباهت ها نگارندگان 
را بر آن داشــت تــا مقایســۀ دو اثــر و نیز بررســی امکان آشــنایی 

هنرمند ایرانی را با دیوارنگاره های بیزانسی انجام دهند.

کاوی در مناســبات ایــران ایلخانــی و دولت شــهرهای  وا
ایتالیا

فعالیت های دیپلماتیک، عناصر هنــری را به دیگر فرهنگ ها 
منتقل می کند )Mack, 2002: 13(. با نگاه به ارتباطات ایران 
و ایتالیا در دورۀ یادشــده این تصور قوت می گیرد که تشابه دو 
اثر می توانــد برآمده از ایــن روابط باشــد. ایلخانیــان در رقابت 
با ممالیــک مصر و نیــز به  هدف دســتیابی بــه آســیای صغیر و 
بین النهرین، در برقراری روابط با اروپا کوشیدند و از این مسیر 
به نهضت رنســانس کمک کردند )جوادی )الف(، 1351: 14(. 
تبریز و مراغه، شــهرهای مهــم ایلخانــی )14م/ 8ق( از جهات 
هنری و تجــارت با اروپا اهمیت داشــتند. انتســاب شــاهنامۀ 
بزرگ ایلخانی به تبریز، اهمیت هنری این شــهر را می رســاند. 
گزارش هــا و پژوهش هــای تاریخی اهمیــت تبریــز را در تجارت 
نیز گواهــی می دهنــد )Kadei, 2009: 162(. بازرگانان به ویژه 
جنوایی هــا24 و ونیزی هــا25 در دورۀ ابوســعید بــه دادوســتد با 
ایــن شــهر علاقه منــد بودنــد )عون اللهــی، 1389: 66(. گمان 
مســیحی  دولت شــهرهای  و  تبریــز  روابــط  بررســی  مــی رود 
کات نگاره های یادشده را آشکار  می تواند جنبه هایی از اشــترا

کند:
1. مناسبات سیاسی و تجاری

دیدیــم ایلخانانــی ماننــد اولجایتو بــه تجــارت با غــرب تمایل 
 .)57  :1392 رضایــی،  و  کریمــی  در:  )القاشــانی  داشــتند 
شــهرهای مهــم ایتالیــا به ویــژه  جنــوا و ونیــز بــا داشــتن خــط 
)اشــپولر،  بودنــد  تجــارت  ایــن  واســطۀ  طولانــی،  ســاحلی 
1397: 434(. در ســدۀ )13م/7ق(، ایــن دو شــهر بــا داشــتن 
گسترده ترین شــبکۀ تجاری و ناوگان های متعدد میان آفریقا 
و شــرق مدیترانه پل زدند و در این منطقه نفوذ فراوان یافتند 

.)Onians, 2004: 114(
توجــه  ابریشــم،  جــادۀ  در مســیر  قرارگیــری  به ســبب  تبریــز 
بازرگانــان ایتالیایــی را به خود جلب کــرده بود. چنــدان که در 
تبریــز، تجارت  خانــه  ســال )1304م/704ق( جنوایی هــا در 
تبریــز  بیشــتر  رونــق  ســبب  و   )434 )اشــپولر، 1397:  زدنــد 

شــدند )کریمــی  و رضایــی، 1392: 61(. جنوایی هــا بــه هــدف 
خریــد ابریشــم26 )همــان: 60(، ســرمایۀ شــایانِ توجهــی را بــه 
تجارت  خانه هــای خود در شــهرهای تبریز و ســلطانیه آوردند 
)Mack, 2002: 16(. انعقــاد قــرارداد1)320م/720ق( میــان 
ســفیر ونیــز و ابوســعید ایلخــان، پــای ونیزی هــا را نیز بــه تبریز 
باز کرد. در ایــن قــرارداد، علاوه بر اجــازۀ افتتاح کنســولگری27 
و حضــور راهبــان مســیحی، بــه تاجــران ونیــزی مقیــم تبریــز 
امتیازاتــی داده شــد )اســناد روابــط تاریخــی ایــران و ونیــز، 
1352: 13( کــه بــه گشــایش تجارتخانه هــای جدیــد انجامید 
)عون اللهــی، 1389: 73(. از ایــن تاریــخ، ونیزی  هــا در تبریــز 
حضوری پررنگ یافتنــد تا آنجا کــه جهانگرد اروپایــی، تبریز را 
در ســال )1318م/ 718ق( بزرگ ترین بازار دادوســتد می داند 
و مارکوپولــو28 از دیــدار هم وطنــان بازرگانــش در ایــن شــهر 

می نویسد )گابریل، 1398: 138(.
2. مناسبات مذهبی

 بســیاری از تحــولات سیاســی و اجتماعــی دورۀ ایلخانــی، 
دین محــور بودنــد )بیانــی، 1381: 368(. ســفرهای تبلیغــی 
اروپاییان مســیحی به دربار ایلخانی )اشــپولر، 1397: 219(، با 
کــو )دهقان نژاد،  وجــود دوقوزخاتون، همســر مســیحی هولا
1385: 3( کــه کشیشــان و مســیحیان را بــر کارهــای دیوانی و 
سپاهی گماشته بود )بیانی، 1381: 381(، به نفوذ مسیحیت 
کــو در هر شــهر کلیســا29 برپا  در دربــار انجامیــد. بــا اجــازۀ هولا
شــد و شــاه و حرم خانــه اش در مراســم شــرکت می کردنــد. 
دوقوزخاتون برای مســیحیان، کلیســایی وقف کرد و همســر 
نســطوری آباقــا30 نقاشــانی را از قســطنطنیه بــرای نقاشــی 
کلیســا فراخواند )گابریل، 1398: 141( که این افراد، کلیســای 
یعقوبیان را نیز نقاشــی کردند )ابوالفــرج ، در:  اشــپولر، 1397: 
220(. رونــد ســاخت کلیســا ادامــه یافــت و در زمــان اولجایتــو 
)1304م/703ق(، تبریز با 25 کلیســا، مرکز اسقف نشــین شد 
)پیگولاســکا، در:  دهقان نــژاد، 1385: 15(. در 30 کیلومتــری 
رصدخانۀ مراغــه، مرکزی با محوریــت علمی در شــرق و غرب، 

نیز کلیسایی ساختند )لین، 1390: 370(. 
 Mack, 2002:( علاوه بر سفرا و راهبان فرانسیســی مقیم دربار
18( در )1330 م/731ق( شــمار مســیحیان تبریــز را هــزار تــن 

و مســیحیان ســلطانیه را حــدود پانصــد نفــر گــزارش کرده اند 
مذهبــی30  مبلغــان   .)123  :1351 جــوادی،  در:  )لکهــارت، 
همچنان به ایــران می آمدند. در ســال )1317م/717ق( پاپ 
کلیســاهای تبریــز و ســلطانیه،  اینســنت دوم31آباقــا 32بــرای 
237(. شــماری از  اســقف اعظــم فرســتاد )اشــپولر، 1397: 
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مبلغان و فرســتادگان مســیحی نیــز در مســیر اعزام بــه چین، 
مدتی در ایران می ماندند )ویلتس، 1353: 170(. یکی از آنها، 
 )Cordini, 1880: XXI( راهــب فرانسیســی، اودریــک33 بــود
کــه از پــادوا در )1318م/718ق( بــه تبریــز رســید )Ibid: 6( و 
پــس از اقامــت در آن، تبریز را یکــی از بهترین شــهرهای جهان 
یافت )Ibid: 19(. اودریک از چند جهــت برای پژوهش حاضر 
مهم اســت: او از شــهر پادوا یعنی شــهری که دیوارنــگارۀ جوتو 
در آن نقــش شــده، بــه تبریــز آمــده بــود. همچنیــن اودریک، 
راهب فرقــه ای بود که جوتــو پیرو آن بــود. با توجه به آشــنایی 
کشیشــان با تعالیم تصویــری و دیوارنگاره های مســیحی این 
گمان پررنگ می شــود کــه اودریک در مــدت اقامــت در پادوا، 
دیوارنگاره های کلیســایی جوتــو را دیده و با شــیوۀ نقاشــی او 

آشنا شده باشد.
3. مناسبات فرهنگی هنری

هم راســتا با شــکوفایی هنری ایلخانی، دیوارنگاری کلیســاها 
و صومعه هــا بــه قلــم هنرمنــدان چینــی و اروپایــی نیــز رونــق 
یافت )بیانی، 1381: 556(. در فاصلۀ ســده های )14ـ13م/8 
کز فعــال تبریز بود، پنجــاه بافندۀ  ـ7 ق( ربع رشــیدی کــه از مرا
گرفــت )عون اللهــی، 1389: 57(.  روم شــرقی را بــه خدمــت 
بــه دیگــر ســرزمین ها  نیــز  ربــع  رشــیدی  ماهــر  کاغذســازان 
فراخوانــده می شــدند )همــان: 60(. از آنجــا که تبریــز و مراغه، 
میزبان برجســتگان دنیای شــرق و غــرب بودند )لیــن، 1390: 
94(، هنرمنــدان ایرانــی فرصــت یافتنــد بــا فرهنــگ و هنــر 
کــه بــه تحــول  ســرزمین های دیگــر آشــنا شــوند؛ آشــنایی ای 

نقاشی ایرانی انجامید )کورکیان، 1387: 20(.
خ نداد. تجارت  رویارویی فرهنگــی تنها در قلمروی ایلخانــی ر
با شــرق، هنــر ایتالیــا را نیــز متحول کــرد؛ زیــرا برخــی کالاهای 
وارداتی شــرق چنان محبوب بــود که تقلیــد از آنها رایج شــد. 
هنرپژوهان باور دارند رفت وآمد شــرقیان به ونیز در سده های 
15ـ13م/10ـ8ق بر تزیینات کلیســای بازسازی شــدۀ این شهر 
اثر داشــته و آن را به آرایه های مقبــرۀ اولجایتو و تک مناره های 
ســلجوقی نزدیک کرده اســت؛ ازاین روســت که ونیــز را دروازۀ 
تأثیــرات را می تــوان  تمــدن شــرق می داننــد. نمونــۀ دیگــر 
بنابرایــن  دیــد؛  )1600ـ1300م/900ـ700ق(  نقاشــی های  در 
دادوستد شــرق و غرب همان گونه که سبب تغییر در هنرهای 
شــرقی مانند ایران شــده، به تحول هنرهای تزیینی غربی نیز 

.)Mack, 2002: 7-13( انجامیده است
دو  بیــن  شــکل گرفته  مناســبات  بررســی  و  کاوی  وا ضمــن 
از ســنت هنــری  ایرانــی  نــگارۀ  تأثیرپذیــری  کشــور، فرضیــۀ 

دیوارنــگارۀ جوتو بــه چند علت مطــرح می شــود: 1. ارتباطات 
و رفت وآمدهای دو کشــور؛ 2. اهمیــت تبریز )محــل تولید آثار 
هنری( و ونیز )به ســبب نزدیکی به پادوا(؛ 3. گسترش تجارت 
و حضور بازرگانــان در شــهرهای ایلخانی؛ 4. نفوذ مســیحیت 
و حضــور مبلغانــی چــون اودریــک از پــادوا؛ 5. رونــق ســاخت 
کلیســا در تبریــز و مراغــه و اهمیــت دیوارنگاره هــای مذهبــی 
در کلیساهای مســیحی به جهت گســترش آموزه های دینی. 
گســتردگی مراودات و تأثیرپذیری های دوجانبــه را می توان با 
بررسی اســناد تاریخی و هنری ایتالیایی نیز مستند کرد. ورود 
کالاهایی از جهان اســلام به ایتالیا و حضور بازرگانان و سفرای 
ایتالیایــی در ایــران ســبب رواج خطــوط تزیینــی و مغولــی در 
نقاشی  های مذهبی ایتالیا شد. بررسی آثار نقاشان ایتالیایی 
از جملــه جوتــو، تقلیــد از ایــن عناصــر و خطــوط تزیینــی را در 
 Mack,( پرداخت لباس و هاله  های قدیســان نشــان می  دهد

.)2002: 51

نتیجه گیری
بررســی ســاختاری و بصــری دو نــگارۀ زاری بــر نعــش اســکندر 
پیکــر مســیح  بــر  و ســوگواری  ایلخانــی  بــزرگ  در شــاهنامۀ 
)جوتــو( شــباهت ها و تفاوت هایــی را نشــان داد. برخــی از 
کارهــای جوتــو بــروز  ایــن شــباهت ها، بــرای نخســتین بار در 
نمــوده اســت و با نــگاه بــه تقــدم زمانــی دیوارنگاره نســبت به 
نســخه نگاره می تــوان احتمال تأثیــر یکی بــر دیگــری را در نظر 
کــه پشــت بــه بیننــده دارنــد،  داشــت. ترســیم پیکره هایــی 
حالات دســت و چهره برای القای سوگ و پریشــانی عزاداران، 
ویژگــی  و  واقع نمایــی  بــرای  تــلاش  پیکره هــا،  گروه بنــدی 
روایتگــری صحنه از جملــه شباهت هاســت. تفاوت های این 
آثــار به ویــژه نتیجــۀ پایبنــدی هنرمنــد ایرانــی به ســنت های 
پیشــین و چشم پوشــی جوتــو از اســلوب های قبلــی اســت. 
از نمونــۀ ایــن افتراق هــا مرکزگریــزی جوتــو و مرکزگرایــی نــگارۀ 
ایرانی و نیز تفاوت در ترکیب بندی هاســت. دیوارنگارۀ جوتو، 
کارکردی مذهبی دارد و نگارۀ شــاهنامه کارکردی سیاســی. بر 
اســاس همین کارکرد، هنرمندان عناصــر بازنمایی را متفاوت 
برگزیده اند: در شاهنامه، اشیای کاربردی حقیقی را می یابیم 
کــه بــر نمایــش فضــای زمینــی دلالــت دارد و در دیوارنــگارۀ 
جوتــو، عناصــر بصــری در جهــت نمایــش معنویت و تقدســی 
ماورایی. با توجه بــه داده های تاریخی دربارۀ دادوســتدهای 
سیاســی، تجاری و مذهبی میان ایران و ایتالیــای آن دوران و 
نیز تقدم زمانی اثر جوتو می توان احتمال آشــنایی هنرمندان 
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ح کــرد. همــان  گونه که  ایرانی با اســلوب هنــری جوتــو را مطر
پژوهشــگران غربــی، مناســبات دو کشــور را زمینه ســاز ظهــور 
عناصــر شرقی   اســلامی در آثــار جوتــو دانســته اند، عکــس این 
جریان نیز ممکن می شــود. به ویژه آنکــه گزارش های تاریخی 
حضور مبلغان مسیحی را در دربار ایلخانی و کلیساهای تبریز 
تأییــد می کننــد و حضــور ســفرای ایرانــی در شــهرهایی مانند 
ونیز، نزدیک پادوا را یادآور می شوند. نگارندگان، این پژوهش 
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Abs⁠tract
Similarities and innovations in works of art are always among the things that cause them to be compared with 
each other and to s⁠tudy the extent of their impact. The late Gothic Florentine artis⁠t Giotto was able to transcend 
pas⁠t traditions by imitating nature. He created a new chapter in Western painting based on visual observation and 
experience. He prefigured a new order in wes⁠tern extroverted painting. Hence, because of his innovations and 
creativity, he is considered one of the leaders of the Renaissance and the father of wes⁠tern illus⁠tration. On the other 
hand, Giotto's artis⁠tic initiatives became one of the factors in the emergence of the Renaissance in Italian art and 
caused painting to enter a new era. The "Mourning for the Body of Chris⁠t" mural 2 is one of 37 Giotto murals in the 
Arena Prayer Hall in Padua. In this work, Giotto’s innovations and novelties in painting have clearly been demon-
strated. At the same time that Giottos’s artistic initiatives took place in Italy, several illus⁠trated copies appeared in 
Iranian painting that were different from what had emerged before, including; The great Shahnameh of Abu Sa'idi, 
known as the Shahnameh of Demut, which unfortunately is kept in the separate collections in the world museumes. 
In the paintings of this version, we see the emergence of elements that have not already been common in Iranian 
painting. One of these paintings is "Lamentation on the Coffin of Alexander", which is especially similar to the 
"Mourning the Body of Chris⁠t" mural of Giotto. Both works are representations of a mourning scene that have 
emerged in two different cultures, although at a point in time close to each other with similar and evocative visual 
elements. Due to the similar innovations manifes⁠ted in the two works, the authors tried to compare them in order to 
find out the differences between them and to examine the extent of their influence on each other. Considering that 
Giotto’s mural was painted almost two decades before the Shahnameh mural, it is confirmed by documents that 
Giotto was a pioneer in innovations. Therefore, the possibility of Shahnameh being influenced by Jo Giotto to is 
raised. Undoubtedly, in order to reach the appropriate result, s⁠tudy and analysis of the relations between the two 
countries has a special importance. Examining the interactions between the two regions, it was found that in the 
mentioned period, due to religious, commercial and political issues, the connections have increased. Hence, we are 
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witnessing the expansion of trade, religious and political relations in the two regions, which results in the presence 
of merchants and traders due to the high quality Iranian silk trade, Chris⁠tian missionaries due to the importance of 
Chris⁠tianity, propagation of this religion and also Chris⁠tianity of some courtiers and princesses of the Ilkhani court. 
In addition, the travel of Italian ambassadors to Iran and the visit of a group of Iranian ambassadors to Italian cities 
were other connections between the two regions. As a result of the contacts, the Italians settled in Iran, especially in 
Tabriz, set up a consulate in Iran and built several churches in the cities of Maragheh and Tabriz. Therefore, we are 
witnessing an increase in travel between the two countries, especially in the cities of Genoa and Venice from Italy, 
and Tabriz, the capital of the Ilkhanid dynas⁠ty, the place where the great Ilkhanid Shahnameh was created. The 
purpose of this research is to s⁠tudy and analyze the illus⁠tration method and innovative arrangements of artis⁠ts in the 
two selected works compared to the pas⁠t, to analyze the visual and s⁠tructural elements and thus compare and adapt 
them to achieve their commonalities and differences and to s⁠tudy their interaction with each other. In this way, by 
examining the details, the discussion of generalities has been taken to detail and the underlying layers of the work 
have been explored in more detail to express the differences and commonalities more clearly and in detail and to 
reveal the overlaps. Also, the authors try to get a clear picture of the relations between businessmen, ambassadors, 
missionaries and artis⁠ts of the two countries by searching his⁠torical documents. The present s⁠tudy seeks to answer 
the following ques⁠tions according to the mentioned goals: 1) What are the innovations of the two works and the 
differences and commonalities of the selected works? 2) Considering some visual similarities visible in the two 
works, which are some of Giotto’s innovations in the field of painting, along with the relations formed between the 
two countries, is it possible that Shahnameh's painting was influenced by Giotto’s mural? The research method in 
the present research is based on a descriptive-analytical method. While describing the two works, since Giotto’s 
work was depicted earlier, its temporal analysis is performed in order to examine the effect of the mentioned work 
on the Iranian painting. The similarities and differences between the two works are also analyzed using a compara-
tive approach. In the section on the relations between Iran and Italy in the fourteenth century, the his⁠toriographical 
method has been used, which has s⁠tudied the his⁠torical sources and travelogues in the mentioned period, so that 
the similarities of the two works can be unders⁠tood. The method of data collection in the present s⁠tudy is citation of 
library resources and the s⁠tudy is conducted qualitatively. The results of the research demons⁠trate that in addition 
to the identical theme of mourning in the two paintings, we see similarities such as being influenced by Byzantine 
art, the emergence of realism, the representation of movement, the role of a s⁠tatue from behind, the representation 
of emotions in the face, and the use of hand movements to express emotions. The differences also include the space 
of formation of the two works, the type of composition, the use of color, the position of the main body, the level of 
passion of the mourners, the symbolic elements of the role and the purpose of the artis⁠ts in depicting the two works. 
Historical s⁠tudies between the two regions also show the comprehensive expansion of relations and interactions in 
the political, religious and commercial dimensions, which are the mos⁠t important factors in the transmission of cul-
ture and art. Nevertheless, ultimately despite innovative similarities and the development of relations and interac-
tions, a definite document regarding the influence of the two works was not obtained. In summary, we cannot claim 
with certainty that the mourning of Alexander's corpse from the great Ilkhani’s Shahnameh has been influenced by 
the mourning mural on the body of Christ by Giotto. Nonetheless, the present s⁠tudy has opened the way for future 
research. 
Keywords: Giotto, Lamentation of Chris⁠t, Ilkhanid Art, Great Ilkhanid Shahnameh, Lamentation on Corpse of 
Alexander body.
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